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جِيمِ َّا َانِ  َّا َِ ِ ِاللهّٰ «أُذُ
حِيمِ َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َ
َ

مَولا وَ ِد ِّَ اَشرَِ ِُ وَ بُلِ ُّا ھَادِي ، ِَاَا یجَةِ ِَ وَ مِ َ Gْ
َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ ينَ ِ

َ
اَا رَبِّ اللهّٰ الحمَْدُ

ٰَ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اُَوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ ٰَ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اسِمِ َ Hا بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

۱؛» قُرَيْشٍ ْِ ْُ كلُُّ عَشرََ ا َGْIِا دِي ْَ ةُ ئِمَّ
َ ْ
الأ :س و آ و یه االله صلى رسول االله «ل

آن در و زیارتشان توفیق دنیا این در متعال خداي ان شاءاالله االله، آل اندوه و حزن ایام محرم الحرام، ماه هفتم شب
(صلی االله علیه و آله و سلم)؛ محمد آل و محمد بر صلوات برکت به کند ما روزي را شفاعتشان توفیق دنیا

بود. امامت بحث داشتیم گذشته سال که وعده اي اساس بر محترم مجلس این در کردیم آغاز دیشب از که را بحثی
تلاش من واقعیتش باشد؛ بیشتر استفاده تا بیاوریم پایین تر را بحث گفتاري سطح مقداري که دادند تذکر عزیزي
مجلس این در بخواهیم ما اگر کنید فرض مثلاً است؛ بالا مطلب سطح خود وقت ها گاهی منتهی می کنم، را خودم
الامرین بین امر بحث گفتم مکرر من کنیم؛ بیان را الامرین بین امر بحث و کنیم مطرح را تفویض و جبر بحث

است! انیشتین نسبیتّ نظریه از سنگین تر به مراتب به یقین
است. سنگین مطلب کنیم کاري هر است، سنگین نظریه خود که است نظریه اي انیشتین نسبیت نظریه

است. برخوردار خودش سنگینی از می شویم وارد درونش و می کنیم غور وقتی آن از بخشی در نیز امامت مباحث
آید. نظر در چه و افتد قبول که تا کنم بازگو بیان روان ترین به کرد خواهم تلاشم

باید ما که است این بحث این مقدمات از یکی می کردیم عرض سروران خدمت را امامت بحث مقدمات داشتیم
کنیم. بازخوانی را واژه پنج

نبوت، از: هستند عبارت واژگان کنیم؛ بازخوانی باید را واژه پنج این بفهمیم خوب را امامت بحث می خواهیم اگر
امامت. و خلافت ولایت، وصایت،

را معنایش دین اصطلاح در عرب، لغت عرف در و لغت نامه ها عرف در نه دین عرف در باید را کلمه پنج این
بدانیم.

دارد. ویژه ارتباطی عام معناي به وحی توسط خدا با که می شود گفته کسی به نبی نبوت؛ اما
ذیل تا رأس از همه شان است، دانسته هزار 124 خصال در صدوق شیخ مرحوم روایت طبق را تعدادشان چه انبیا

وحی. نام به دارند خدا با ویژه اي ارتباط یک که هستند کسانی
پیغمبر: گونه پنج اما داریم؛ پیغمبر گونه پنج پس داریم وحی گونه پنج ما است کرده نقل شیعه که روایاتی طبق
دوم است؛ خانواده اش و خود او پیامبري محدوده است، پیغمبر خود خانواده و خود براي فقط که پیغمبري یک

فرمود: انبیا از بعضی به راجع کریم قرآن شهر؛ اطراف و شهر خانواده، خود، سوم خود؛ شهر و خانواده خود،
۲؛» يَزِيدُونَ وْ

َ
أ لْفٍ

َ
أ مِائَةِ إِلىَٰ اهُ ََْرْس

َ
«وَأ
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است. شهر اطراف و شهر و خانواده نبوتش گستره نفر، هزار صد براي فرستادیم را پیغمبر فلان ما
موسی، ابراهیم، مثل می شود؛ نسخ او دین موقت، به صورت اما است؛ پیغمبر مردم همه براي که پیغمبري چهارم

(علیهم السلام). عیسی
انبیا سلسله پایان بخش یعنی است؛ خاتم نمی شود، نسخ نیز او دین و است پیامبر مردم همه براي که پیامبري پنجم

است.
در باز که آن طور ابتدا عامش معناي اما دارد؛ هم خاص اصطلاح وحی است، گونه پنج نیز عامش معناي به وحی
قلب در القاي از بعد است، صادقه خواب خواب هایشان انبیا می شود؛ شروع صادقه رؤیاي از است آمده ما روایات

است؛ خدا با تکلم با وحی گاه می شود؛ شروع می افتد دلشان در می شود الهام آنها به مطلب چه این
«.۳ تَكِْماً مُوسىَٰ ُ االلهَّ َ َّَوَك»

فرستادن فرو با وحی گاهی چهارم شد. کلیم االله و گفت سخن موسی با خدا و متعال خداي با (علیه السلام) موسی
(خدا مسجدالنبی در ما لذا و است امین جبرئیل وحی نازل کننده فرشتگان رأس که می آید فرشته است؛ ملک
است، (علیه السلام) جبرئیل مقام است، جبرئیل باب روبروي که مطهر ضریح زاویه در کند) روزي تان ان شاءاالله
(علیه السلام) جبرئیل حضرت از خیلی دعا آن در دارد دعایی یک و بخواند نماز رکعت دو انسان است مستحب آنجا

انبیا. بر است الهی وحی موکل ملک که کسی به عنوان است، شده تعریف
ارتباطی آن است؛ االله فی فناي ارتباط در که اي وحی یا ذاتی تجلی به می کنیم تعبیر آن از ما که ا ست وحی اي پنجم
ارتباط ارتباط، نیست، کار در جبرئیلی می گیرد، صورت نیست، پیغمبر بین و خدا بین دیگر واسطه اي هیچ که
وحی مستقیم ارتباط آن به گاهی یعنی است؛ هم وحی خاص اصطلاح پنجم معناي این که است مستقیم مستقیمِ

می شود. گفته
وصایت. واژه سراغ آمدیم نبوت واژه با ارتباط در این

خدا دین اول دیگر، پیغمبر تا پیغمبري از بود این هم وصایت این سرّ داشتند. وصی می رفتند دنیا از وقتی پیامبران
مبلغ و بودن الگو هدایت، عنصر سه این سوم می خواست، هادي سوم می خواست، مبلغ دوم می خواست، الگو
او به وحی وصی هستند، انبیاء جانشینان هستند، اوصیا انبیا، نبود در کس این داشت؛ فردي به احتیاج بودن دین

چه؟ یعنی خاص؛ معناي به نمی گیرد صورت
صادقه رؤیاي ولی چهارم؛ معناي به نمی شود نازل او بر هم فرشته سوم، معناي به نیست او با خدا تکلم یعنی
ارتباط در خدا با هم بی واسطه یعنی هست؛ هم ذاتی تجلی است رسیده کمال مقام به چون و دارد قلبی الهام دارد،

نمی فرستد. فرشته او به خدا ولی است؛
دیگران و می دادند غسل را ایشان جنازه داشتند (علیه السلام) امیرالمؤمنین رفتند دنیا از که (سلام االله علیه) پیغمبر
فرمودند شیرین، دارند جمله اي یک (علیه السلام) خدا رسول غسل در حضرت می کردند، توطئه سقیفه در داشتند

تو: فداي جانم
«.۴ ٍَ

َ
أ وْتِ بمَِ طِعْ ََْي ْَ مَا وْتِكَ بمَِ َعَ َ Hْتاً}اِن ِّَ َِْط وَ اً ّَ َِْط مىِّ

ُ
أ وَ َْ

َ
أ بىِ

َ
«{بِأ

آسمانی وحی آن و است نشده قطع هیچ کس رفتن با که شد قطع آسمان از چیزي تو رفتن با که هستی کسی تو
نه! بیاورد را آسمانی وحی بخواهد و بشود نازل او بر ملک که کسی دیگر یعنی است؛

اما نمی شود؛ انجام وصی با هم این خدا تکلم اینکه چه خدا. رسول رفتن با شد تمام ملک آمدن و نیست این
هست. نیز اوصیا مورد در البته مخلَصین مقام و فنا مقام و ذاتی تجلی آن یا قلبی الهام مثل اینکه صادق رؤیاي

پیدا چیزي خبري، روایتی، ببینم گشتم من نداریم خبري ما اوصیا تعداد از اما گفتند؛ هزار 124 را انبیاء تعداد
می کنم؟!

ما پیغمبر یک هر برابر در شاید نوشتند جایی در ایشان که داریم نخودکی حسنعلی شیخ مرحوم از جمله یک
فرمودند. ایشان که است حدسی یک صرف یا داشتند مستندي ایشان آیا نمی دانم من داشتیم ولی و وسیله تا 10
پیغمبر هزار 124 کنار در ما باشد درست مطلب این اگر طبیعتاً پس است ارزشمند باشد داشته مستند اگر قهراً
اول که دارد وصی 12 بگیرید نظر در را ما پیغمبر شما فقط داشت. خواهیم پیغمبر وصی هزار 240 و میلیون یک

خواندم: را روایتش سخن
۵؛» قُرَيْشٍ ْِ ْُ كلُُّ عَشرََ ا َGْIِا دِي ْَ ةُ ئِمَّ

َ ْ
«الأ

که کردند تصریح بزرگانشان و ماندند فرو او تفسیر در و کردند نقل خودشان صحاح در اهل سنت که روایاتی از

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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کنیم! مصداق یابی نتوانستیم کنیم، تطبیق نتوانستیم را روایت باب این
شروع اینها هستند قریش از همه و هستند نفر دوازده من از بعد امامان فرمودند: (علیه السلام) پیغمبر که روایت این

کنند؟! چه ماندند شمردن به کردند
دیدند بعضی امامان! از شد یزید یعنی جلو آمدند و یزید معاویه، علی، عثمان، عمر، ابوبکر، گفتند: بعضی ها

نمی شود! که این جوري
ول را یزید دیگر کردند. خلافت ماه شش حسن امام چون علی؛ بن حسن علی، عثمان، عمر، ابوبکر، گفتند:

کردند!
عبدالعزیز! بن عمر معاویه، گفتند:

متوکل! کردند! ول باز
کنند! چه روایت این تفسیر در ماندند یعنی

سنی! هم دارد نقل شیعه هم که نبوي روایت این
است. منطبق اثناعشري شیعه مذهب بر و (علیهم السلام) اهل بیت مذهب بر فقط و فقط

وصایت معتقدیم ما که می رسیم گفت خواهیم ان شاءاالله و است پیغمبر جانشین که است کسی پیغمبر وصی پس
۶؛» هُ ََرِسَا يَجْعَلُ ثُ ْَ مُ َْ

َ
أ ُ االلهَّ «اگر یعنی است؛ آسمانی امري نبوت مثل

همان گونه:
ه!» H وصا يجعل ث «أم

وصی باشد، باید کسی چه (علیه السلام) عیسی وصی باشد، باید کسی چه (علیه السلام) موسی وصی می داند خدا
کرد. خواهیم عرض هم را علتش باشد، باید کسی چه ما پیغمبر

می گوییم ما داریم اهل سنت برادران با اساسی اختلاف یک باز خلافت واژه بحث در ما خلافت؛ واژه سراغ آمدیم
معتقد چنین اهل سنت اما اوست؛ وصی پیغمبر خلیفه اوست، خلیفه پیغمبر وصی وصایت؛ با است مساوي خلافت
اهل سنت نظر به حالا که می کنند معنی دیگر جور هم را خلافت قهراً نیستند؛ معتقد وصایت به چون نیستند؛

می رسیم.
با رسید! خون ریزي با کرد! کودتا رسید! که وسیله اي هر به است! خلیفه قدرت به رسید کس هر معتقدند آنها
اجماعی رسید! فرهیختگان یعنی عقد و حل اهل خودشان تعبیر به و خواص بیعت با رسید! مردم عامه بیعت
وصیت ابوبکر مثل اینکه باشد؛ خلیفه یزید کرد وصیت معاویه مثل اینکه کرد! وصیت قبلی خلیفه گرفت! صورت

باشد؛ خلیفه عمر کرد
می گوییم ما لکن است رسول االله خلیفه و االله خلیفه این رسید قدرت به کس هر دارد مختلف راه هاي می گویند:

نه! نه اگر هست، نیز خلیفه است جانشین و وصی کسی اگر وصایت؛ با است مساوي خلافت
چه؟ یعنی ولایت؛ چهارم واژه سراغ آمدیم

برسد جایی به که برود! بالا برود، بالا برود، بالا آن قدر تکامل مسیر در انسانی یک یعنی شیعه فرهنگ در ولایت
نماند. باقی حجابی متعال خداي و او بین که

است. قرآن مفردات در راغب تفسیر ولایت براي تفسیر بهترین شاید
اعجاز حد در کاري قرآن مفردات کتاب در اصفهانی راغب می فرمودند: (رحمت االله علیه) طباطبایی علامه مرحوم

است! شده نوشته متقن کتاب این آن قدر است. کرده
است: نوشته مفردات در راغب

۷؛» ما س ما ما   لاین بحیث واا ایئين ورة ص الایة و «الایة
نماند. بینشان فاصله و حجاب هیچ که بشوند نزدیک هم به چنان چیزي دو یعنی ولایت

می گوییم این به نباشد واسطه اي و حجاب هیچ خدایش بین و او بین که برسد جایی به توانست انسانی یک اگر
ولی االله.

در به یقین ولایت از معناي این که معنا این به نیست؛ اختصاصی مقام ولایت مقام که شاکریم را خدا الحمدالله
حسینقلی ملا مرحوم مثل خدایی راه عاشق یک است ممکن یعنی نیست؛ آن ها ویژه اما است؛ ائمه و اوصیا انبیا،

برسد. ولایت مقام به و کند طی را مسیر این (رحمت االله علیهم) قاضی آقاي مرحوم مثل همدانی،
الولایۀ. رسالۀ نام به دارند کتابی (رحمت االله علیه) طباطبایی علامه مرحوم دقت اند و تحقیق اهل که عزیزانی براي

کردند. شرح فارسی به مفصل را کتاب این (حفظه االله) آملی جوادي آیت االله حضرت ما استاد
صفحه یک است، نگاشت خود یک اول زندگی نامه دارد، زندگی نامه تا سه طباطبایی علامه می فرمودند: ایشان خود
عالم همه از و شدند مشهور وقتی طباطبایی آقاي خود هست. هم اینترنت در می بینید کنید جستجویی اگر است

www.rezaitehrani.ir3
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کنید! تعریف را خودتان نمی شناسیم! را شما ما آقا که می نوشتند نامه ایشان براي
است. نوشته را خودش زندگی دارد، خودنگاشتی صفحه دو در ایشان

بفهم را استاد کن نگاه شاگرد به گفت هستند. ایشان شاگردان طباطبایی آقاي زندگی نامه دومین فرمودند: دیگر
کیست!

چه! یعنی (علیه السلام) خدا رسول می فهمید می بینید که را نهج البلاغه شما
بهشتی شهید مرحوم مطهري، شهید مرحوم طباطبایی، آقاي شاگردان کیست! دیگر معلم است فرد این متعلم وقتی
رهبري معظم مقام خود (رحمت االله علیه)؛ مصباح حسن زاده، (حفظه االله)، جوادي آیات حضرات (رحمت االله علیهم)،

خواندند. فلسفه (رحمت االله علیه) طباطبایی آقاي خدمت (حفظه االله)
است! الولایۀ رسالۀ همین آن و برتر دارد سومی زندگی نامه یک ایشان می فرمودند: ایشان بعد

نمی شود! دیده هم المیزان در دارد الولایۀ رسالۀ این که عمقی
قلم به و رقم به را خود صیادي هاي مشاهدات، مکشوفات، قدم به قدم گویا (رحمت االله علیه) طباطبایی آقاي اصلاً
این کوفه، و سهله بین پیاده روي هاي کوفه ها، مسجد سهله ها، نجف، از رفته ریاضت با که را مسیري است. کشیده

سنت. و قرآن زبان با و برهان زبان با کشیده قلم به ایشان را معنوي و روحی رشد
(حفظه االله) جوادي آیت االله حضرت فخیم شرح این می کنم توصیه تحصیل کرده ها و جوان ترها به به خصوص من
انسان ها همه بر معنا این به ولایت که می کند اثبات را مطلب این آنجا ایشان بخوانید. و بگیرید الولایۀ رسالۀ بر را

می توانید. هم شما و است ممکن
هیچ پروردگار بین و آدمی بین که به گونه اي الهی قرب به رسیدن راه می توانند؛ هم مردان می توانند، هم زنان

نیست. بسته هیچ کس بر بنهد، فرشتگان فرق بر پاي بنهد، فرقدان فرق بر پاي انسان و نماند باقی حجابی
سیروسلوك! به می کنیم تعبیر امروزه را اسمش که است راهی همان است مشخصی راه نیز راه

همدانی حسینقلی ملا با قاضی، آیت االله با فرقشان هستند. ولی االله الهی اوصیاي همه هستند، ولی االله الهی انبیاي همه
چیست؟

را موهبت این رسیدند کمال مقام به که ما بزرگان وصایت. نام به و نبوت نام به دارند موهبتی یک اوصیاء و انبیاء
موهبت همین اینکه به خاطر و است ولی االله ولی نیست؛ هم وصی نیست، نبی (رحمت االله علیه) قاضی آقاي ندارند؛
نیست. وسیع ولی هست؛ او در خطا احتمال هست، او در نسیان احتمال هست، او در سهو احتمال است فاقد را
حرام! یک نه مکروه، یک از دریغ ولی است؛ کرده عمر سال چند و هزار (عجل االله تعالی فرجه الشریف) امام زمان
اما خداست؛ حجت چون است، پیغمبر وصی چون مطلقاً! مروت! خلاف یک از دریغ اولی! ترك یک از دریغ
و خطا نسیان، سهو، ولی کند؛ پیدا اختیاري عصمت نوعی هم اگر می رسد ولایت مقام به زحمت با که کسی یک

بشود. صادر است ممکن او از اینها
یا کافی تهذیب، کتاب هاي در ما که ادله اي از است. ما شب هاي این بحث موضوع امامت؛ مقام به رسیدیم
است؛ بالاتر دیگر مورد چهار آن از امامت مقام می آید دست به داریم کریم قرآن خود در به ویژه دیگر، کتاب هاي

نیست! معلوم ما براي کنه اش که است عجیبی مقام یک است. بالاتر خلافت و ولایت وصایت، نبوت، از یعنی
نمی فهمید! شما را حقیقتش می فرماید (رحمت االله علیه) طباطبایی علامه مرحوم نبوت مورد در

مرموز”. ”شعور به می کند تعبیر وحی از ایشان
دریافت نوع هفت این در همه اما داریم؛ فهم و دریافت نوع هفت آگاهی، نوع هفت ادراك، نوع هفت انسان ها ما
نوع یک کر ندارد، را نوعش یک کور ولی دارند، را ادراك این همه الحمدالله داریم حسی ادراك ما نیستند، شریک
اولین می کنند، لمس می بویند، می شنوند، دارند؛ را ادراك ها این همه انسان ها معمول ولی ندارد؛ را حسی ادراك

است. حسی ادراك نوع
دارند، همه نیز را این است، خیالی ادراك هستید، ذهنم در شما ببندم را چشمم الان من داریم؛ خیالی ادراك دوم

عرفی؛ معناي نه فلسفی معناي به وهم داریم، وهمی ادراك سوم
داریم؛ عقلی ادراك چهارم
داریم؛ سلوکی ادراك پنجم
داریم؛ عرفانی ادراك ششم
داریم؛ وحیانی ادراك هفتم

چیست؟ مرموز”؛ ”شعور می گوید: طباطبایی آقاي را این انبیاست. مخصوص هفتم ادراك این
کنیم. تحلیل نمی توانیم را وحی ما نیست! معلوم ما بر حقیقتش

در زمین! روي می خوابد شتر می شود نازل حضرت آن بر که وحی است نشسته شترها قوي ترین روي پیغمبر
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می شود! رها زمین بر پیغمبر گویا و می کند عرق بدن می شود نازل او بر که وحی است نشسته خانه
می شود! ولو پیغمبر

نمی فهمیم وحی! سنگینی الوحی! برحاء می گویند آن به قرآنی علوم در اصطلاحاً که می کند درد استخوان ها بن
شد؟ چه

باشد. کرده گزارش خودش حال آن در پیغمبر اینکه نه کردند، گزارش دیگران نیز را حالت این نمی گیریم!
نمی فهمیم! خوب را امامت مقام ما به طریق اولی نفهمیدیم خوب را نبوت و وحی اگر

درباره دارد او درباره جمله اي یک کریم قرآن که (علیه السلام) ابراهیم حضرت مثل شخصیتی یک نمی فهمیم
در متعال خداي شنیدید، من از هم قبلاً شاید بگویم، را جمله این نیاید بدتان ندارد، جمله این گونه هیچ کس
ثنائی تقسیم بندي یک تقسیم بندي، یک در دسته اند دو انسان ها می فرماید: (علیه السلام) ابراهیم به راجع کریم قرآن

دسته اند! دو انسان ها
نیمه خل! منگل! یا ابراهیمی اند یا انسان ها می فرماید:  

خل! بگو: نترس
دارد! مشکل و است منگل نیست ابراهیمی انسانی هر

است: این آیه
۸؛» سَهُ ْ G َG هَ ِGَ ْَ

َّ
إِلا إِبْرَاھِيمَ ِ

َّِم عَنْ يَرْغَبُ ْََو»
چه؟ یعنی سفیه بپرسم شما از من الان

چه را پولش نمی داند یعنی است سفیه آدمی یک اگر دارد احکامی هم ما فقه در لذا کم عقل! آدم یک می گویید:
دستش! بدهید را پولش ندارید حق کند، خرج جوري

مالش! به می زند آتش و نیست بلد فرد این چون کنند؛ خرج برایش دیگران باید را سفیه آدم
دارد! کم

است! منگل
است! نیمه خل

اعراض کسی چه است. قرآن آیه نص است! منگل و خل سفیه، نبود اگر هیچ! که بود ابراهیمی اگر انسان فرمود:
ابراهیم؟ آیین از و ابراهیم ملت عن می کند

پیغمبر لذا و است! درخشانی آیین که این قدر یعنی است؛ کشانده سفاهت به را نفسش و است سفیه که کسی مگر
است. ابراهیمی پیامبران جزء ما پیغمبر است، ابراهیمی اما است؛ خاتم النبیین ما

هستم! سفیه من قرآن منطق در نباشم آن دنبال به من اگر که مقام این با (علیه السلام) ابراهیم حضرت حالا
بدهم! انجام باید من کرده کاري هر حج رفته که آدمی همین

بکشم! شتر یا بکشم گاو یا بکشم گوسفند باید نیز من کشته، کبش آنجا بزنم، سنگ باید نیز من زده سنگ را شیطان
بچرخم! باید نیز من چرخیده خدا خانه دور دور، هفت

می کردید! چه کار بود چرخیده دور هفتاد اگر چرخیده دور هفت کرده رحم خدا حالا
انسان ها همه بود: فرموده خدا و بود کرده ذبح را اسماعیل واقعاً و بود نیامده کبش اگر حالا نمی ماند. آدم براي پا

کنند! ذبح را پسرشان فرزند کوه در بروند و منا بیایند
حوضش! و می ماند علی نظرم به
یقیناً! نبودم مسلمان که یکی من

دادیم؟! را امامت مقام آن (علیه السلام) ابراهیم به زمانی چه ما می گوید: است این قرآن منطق
است، (علیه السلام) اسماعیل ذبح امتحان ها این از یکی که است داده پس امتحان هفت پیغمبري، سی سال از بعد

کرد! اعطا او به را امامت مقام حالا شد انجام که اینها
است؟ امام پیغمبري هر آیا کنیم نسبت سنجی بخواهیم اگر لذا است؛ نبوت از برتر خیلی مقام این پس

خیر!
است؟ پیغمبر امامی هر آیا نیستند. امام انبیاء اکثر

خیر!
ابراهیم مثل (علیه السلام) خدا رسول مثل هم کسی یک نیستند. پیغمبر اما هستند؛ امام ما دوازده گانه ائمه
فرهنگ در کریم، قرآن فرهنگ در امامت مقام که می دانیم را این ولی است؛ امام هم و پیغمبر هم (علیه السلام)
مشخص دقیقاً ما بر هم حقیقتش است؛ بالاتر نبوت مقام از به مراتب شیعی روایات فرهنگ در و نبوي روایات
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نیست!
روي نیز این دارد، انسان مجهول میلیاردها زیرا باشیم؛ ناراحت نباید نیست؛ معلوم ما بر نیز وحی حقیقت اینکه چه

است. ما زندگی در مبهم میلیاردها
دیسک درد یک می نویسیم کردیم! بازشناسی را درد نوع سی مثلاً کمر دردهاي در ما می گفت: من به پزشکی یک
جایی به نمی دانی اگر چیست! عاملش نمی فهمد هم کسی داریم کمر درد صدها یعنی 31N بعد درد؛ سی تا

برنمی خورد!
داشت! پله هفتاد بود منبري یک گفتند:

بشنوند! مردم تا بپیچد صدا منبر بالاي بالاي می رفت آخوند نبود بلندگو که قدیم چون
داشت! پله هفتاد

کرد! سؤالی منبري پاي از یکی صحبت کردن. کرد شروع پله اي هفتاد منبر بالاي بود رفته جوزي ابن
بداند! را مسائل همه باید روحانی گویا که بود این تصورش

نمی دانم! گفت: جوزي ابن
نمی دانم! گفت: دوم، سؤال

نیستم! بلد گفت: سوم، سؤال
بالا؟! رفتی پله تا هفتاد نیستی بلد که تو گفت:

است! لازم پله هزار هفتاد باشد جهلم به خاطر اگر است من علم به خاطر پله تا هفتاد این سرت! بر خاك گفت:
من جلوي دانشجویی یک می رفتم راه داشتم تهران دانشگاه جلوي من شاه زمان می گفت: داشتیم ما عزیزي یک

گرفت! را
سلام علیکم! حاج آقا گفت:

علیکم السلام! گفتم:
چیست؟ 9 اپیستمولوژي گفت:

بود! مرسوم خیلی این ها موقع آن
نمی دانم! گفتم:

چه؟ یعنی سوسیالیسم گفت:
نمی دانم! گفتم:

گذاشتی؟! سرت روي چیست این پس گفت
ماست! شوخ دوستان از

الاصل! اصفهانی
یعنی ،«لخن الأن و لأن اکر ن «إن بگو: گفتم: سرش گذاشتم برداشتم را عمامه من می گفتند: ایشان

چه؟
نمی دانم! گفت:

کردم! بلغور عبارات این از تا پنج یا چهار گفت:
نمی دانم! گفت:

هرکسی است قرار مگر کشیدم! زحمتی و کردم تلاشی خودم به اندازه خودم رشته در هم من حسابی مرد گفتم:
بداند؟ چیز همه

دانشجو عزیزان می کردم، استراحت من دانشجویی خوابگاه هاي در بودیم موفق محبین هیئت می آمدیم که اوایل ما
در گاهی رشته ها این قدر بودم! نشنیده را اسمش را رشته ها از بعضی من قسم! شما جد به می رفتند! و می آمدند

است. متنوع دانشگاه
است! طبیعی

نه! بداند! چیز همه همه کس داشت توقع نباید است؛ متنوع علم است؛ گسترده علم زیرا
گرفت. او از و کرد مراجعه رشته متخصص به باید

مطلب! اصل سر برگردم
است! مقامی عجب می فهمیم آثارش و خواص از ما نیست. معلوم ما براي امامت مقام حقیقت

هر است. ولی االله حتماً امام نیست. مشخص ما براي امامت مقام حقیقت وگرنه می فهمیم آثار و خواص آن از
است؛ رسیده خدا به تقرب و ارتباط از نهایی درجه آن به یعنی ولایت مقام به حتماً امام اما نیست؛ امام ولی االله
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است. اولیاء بزرگ است، الأولیاء امام که است این اولیا سایر بر فضیلتش این بر علاوه
است؟ الأولیاء امام چرا

عالم طول در یعنی است؛ موهبتی امامت مقام است، موهبتی نبوت مقام است، موهبتی این و دارد امامت مقام چون
ببرم! کار به من را فرمول آن که کند کشف فرمولی یک نتوانسته بشر خاتم، تا آدم از

ببرند! کار به دیگران را فرمول آن تا کن کشف فرمولی یک پیغمبر بگوید: خدا
ما براي دقیقاً علت ها آن اما نیست؛ بی علت الهی موهبت هاي می دانیم البته نیست، گتره و است موهبت امامت

است: شده گفته مطالبی ندبه دعاي در می زنیم، حدس هایی نیست، مشخص
۱۰؛» وَزِبْرِِا وَزُخْرُِا ةِ َّ ِG َّا ا َ ْG ُّا هِ ِٰ دَرَتِ فىِ َْ ُّا مُ ِْ ََ طْتَ شرََ نْ

َ
أ ََْ»

دارد؛ تأثیر نشستن النور جبل در حرا، غار در رفتن روز چهل روز، چهل خدا با خلوت دارد، تأثیر دنیا در زهد
نیست! شده کشف بشر براي فرمولش اما هست؛ این ها

مقام دارد، ولایت مقام اینکه بر علاوه اینکه به خاطر است. الاولیاء امام بلکه است؛ ولی امام لذا و است موهبت
دارد. امامت

طهرانی حسینی علامه مرحوم ما استاد است؛ یکی ولایت و توحید حقیقت ما دیدگاه از اینکه دیگر نکته
بشود! خوانده باید حتماً کتاب این پنجم جلد امام شناسی؛ نام به جلد هجده دارند کتابی (رحمت االله علیه)

ولایت بحث آنجا خوب خیلی است. واجب تر مسلمان بر شب نان از پنجم جلد خواندن می فرمودند: ایشان خود
ولایت توحید ظهور است، توحید ولایت باطن یعنی است؛ حقیقت یک توحید و ولایت گسترده اند. ایشان را
حقیقت اینکه چه است؛ ولایت مقام او جلوه برترین و جلوه اولین می کند تجلی که آنگاه متعال خداي است.

نیست. توحید جز چیزي اولیا و اهل بیت ولایت
صفاتی، توحید آرام آرام کرده شروع افعالی توحید از و است رسیده توحید مقام به که کسی یعنی ولی االله اصلاً
یک است. شده موحد انسان یک و است رسیده ذاتی توحید به داده توفیق آن به خدا نیز بعد اسمائی توحید

است. چشیده و کرده ذوق را توحید که است انسانی
بگویم! راحت بگذارید
مشرکیم! ما درصد 99

است: قرآن آیه
۱۱؛» كوُنَ مُشرِْ ْَُو

َّ
إِلا ِ ِاللهَّ ْُُ َ Iْك

َ
أ ُِْيُؤ «وَمَا

مشرکند! اکثرشان اینکه مگر نمی آورند ایمان خدا به
فرمود: دیگر آیه در

۱۲؛» لُ ْَ ْِ نْزَلَ
َ

أ ي ِ
َّا وَالْكِتَابِ ِِرَسُو ٰ ََ لَ نَزَّ ي ِ

َّا وَالْكِتَابِ ِِوَرَسُو ِ ِاللهَّ وا ُِآ وا ُَآ ينَ ِ
َّا ھَا يُّ

َ
أ «يَا

است. عجیب بسیار بسیار خفیّ شرك مخصوصاً شرك می دهد نشان این بیاورید! ایمان بیاید مؤمنین اي
است: فرموده بفهمیم، ما که کند تمثیل کند، تشبیه خواستند وقتی روایات در

«.۱۳ اءِ َْ َّ Gا ِَ ْ َّا فىِ ءِ ماَّ َّا ةِ َْ َّا ََ{ِوْدَاء َّَا ِَْم َّَا ِِدَب ْِ ةِ مَّ
ُ ْ
اَلأ هِ ِَ فىِ خْفىَ

َ
أ كُ ْ «{الشرِّ

چه باشد، حرکت حال در سیاه سیاهِ مورچه یک سیاه سیاهِ سیاهِ سنگ یک روي تاریک تاریکِ تاریکِ شب یک در
می فهمد؟ کسی
نمی فهمد! کسی

شرك این هستیم! بهشتی یعنی هست؛ نیز مغفور جلی! شرك نه خفیّ شرك دارد! ریشه ما وجود در بسیار شرك
قلیلی!} عده جز نبود بهشتی {کسی کند جهنمی را انسان می خواست شرك این اگر نمی برد! جهنم به را انسان

گفت:
گیرند هست آنچه هر شهر در گیرند مست که شود حکم گر

نمی رسد! خدا به انسان خفیّ شرك این با
است! مطلب تا دو این

است. حورالعین با می رسد، بهشت به
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ارِبِينَ ِشَّ ةٍ َّَ خمَْرٍ ْِ ارٌ نهَْ
َ

وَأ ُُْَ ْ َّ َغ َHَي ْَ نٍ ََ ْِ ارٌ نهَْ
َ

وَأ آسِنٍ رِ ْَ مَاءٍ ْِ ارٌ نهَْ
َ

أ فَِا ُنَ تَّ ُ ْ
ا َُِو تىِ الَّ ةِ نََّ

ْ
الج لُ ََ»

عَ طَّ ََ یماً حمَِ مَاءً وَسُُا ارِ َّا فىِ ٌِَ َُ كمََنْ مْ ِ
رَبهِّ ْِ ةٌ َِ ْََو مَرَاتِ َّا ِّُ ْِ فَِا مْ وَلهَُ فىَُ ََلٍ ْِ ارٌ نهَْ

َ
وَأ

۱۴؛» ْَُاء َْ
َ

أ
شود. گذاشته کنار خفیّ شرك هاي تمام باید شدن خدا ولیّ

آمد، باد مأمور ملک آمدند، ملائکه آمدند، جنیان عاشورا، روز پایانی ساعت هاي و آغازین ساعت هاي نوشتند همه
عرضه (علیه السلام) حسین امام به را خودشان و آمدند این ها همه آمد، باران مأمور ملک آمد، زلزله مأمور ملک
به نیاز اصلاً بود؛ تمام دشمن کار (علیهماالسلام) علی بن حسین می کرد اراده اگر بود حضرت با نیز اختیار کردند،
سه از پرده، روي شیر به کردند اشاره (علیه السلام) سیدالشهداء فرزندان می کرد؛ تصرف اراده یک با نداشت ملک
اشاره حضرت که لعنۀاالله علیه متوکل نزد است (علیه السلام) هادي امام یکی (سلام االله علیهم)، شده نقل ائمه از نفر

گفت: دوکلمه پرده روي شیر به کرد
«.۱۵ ! ِ اَاللهَّ وَّ ُَ خُذْ ! ِ اَاللهَّ سَدَ

َ
أ يَا »

بالا! می آید نان بردارد، نان می خواهد (علیه السلام) هادي امام است، آورده ساحر متوکل
پایین! می رود بگیرد می خواهد

کردند! او به (علیه السلام) هادي امام تندي نگاه یک می دهد؛ حرکت را نان دارد سحر با
می کنی؟! بازي امامت با

چهل تا نوشتند و خورد را فرد این شد مجسم و پایین آمد شیر این اسداالله! پرده، روي شیر به کردند نگاه یک
می کرد! خراب را خودش رویتان به گلاب بود! کرده تب متوکل روز

لحظات در شما که است همان جمله شان می برند سر به توحید در چون اما هستند؛ این گونه (علیهم السلام) ائمه
فرمود: چه دشمن خنجر زیر (علیه السلام) حسین امام شنیدید پایانی

«.۱۶ سواک بود لا لأک، Hماً  ،ا G H  اً ص «الهی
ولایت! مقام آن با (علیه السلام) علی بن حسین است این چنین

است. این گونه صبوري اش و تسلیمش
اداالله.»  یه االله «صلى

جواب زود هستند رقیق القلب خیلی چون بچه ها معمولاً است، (علیه السلام) سیدالشهداء خردسال فرزند شب
به االله إلی الحوائج باب به شده مشهور (علیهما السلام) سیدالشهداء علی اصغر اینکه می دهند. پاسخ زود می دهند،

است. همین دلیل
پسوند یک با را (علیه السلام) علی اصغر حضرت مبارك نام نوشتند را (سلام االله علیه) علی اصغر مقتل که کسانی تمام
شش ماهه معنی بوده شش ماهه که شده مشهور ما بین حالا که شیرخوار! یعنی است؛ رضیع کلمه آن و کردند ذکر
مدت یک یا آمده دنیا به راه بین یا یعنی است؛ کربلایی اول از (علیه السلام) علی اصغر حضرت که است این بودن
فرزند این اباعبداالله هم خیلی و است حسینی اول از اصلاً مدینه؛ از (علیه السلام) حسین امام حرکت از قبل اندکی

دارد. دوست را
را بچه ها و است کرده خداحافظی رفتن از قبل اینکه با برمی گردد، و می کند یاد آخر لحظات در حضرت اینکه

می فرماید: و خیمه در می آید که است (علیه السلام) اباعبداالله دلتنگی آن مال این است، دیده
«.۱۷ عَهُ  وَدِّ

ُ
أ َحَتىَّ ِغ َّَا يَ ِََو{ِنىِِوَ}ونى H إ»

است. دلتنگی این مال
علی اصغر هم دارد، دوست خیلی حضرت را (علیها السلام) رباب هم دارد، دوست خیلی نیز را فرزند این مادر
خویشاوندان (علیه السلام)، اباعبداالله همسران میان در یعنی است؛ طرفینی محبت این است عجیب و را (علیه السلام)

ندارد. دوست را (علیه السلام) سیدالشهداء رباب مثل هیچ کس (علیه السلام)، اباعبداالله
بود، انداخته پوست صورت این نیامد، سایه در آفتاب زیر از سال یک خانم این عاشورا از بعد نوشتند: مقاتل همه
دیگر است بس خانم داشت: عرضه (علیها السلام) رباب به (علیه السلام) سجاد امام بار دو یا یک بود، شده سیاه

داخل! بیاید
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بود. آفتاب در حسین بدن دیدم خودم فرمودند:
نخورد! پختنی غذاي سال یک

است! طرفینی محبت این رفت. میدان به بود گرسنه حسینم که بودم شاهد خودم گفت:
اینى ااه » برگشته دومرتبه و کرده مبارزه اي یک هم (علیه السلام) امام است؛ نمانده هیچ کس یعنی رفتند، همه

اضیع!» ی
ببینم. دیگر یک بار بیاور را خردسالم کودك آن جان زینب

بخوانم! را روضه بتوانم بده توفیق من به خدا دادم، دست از خردسال نوه امسال من
بابا! دست دادند آوردند را بچه

هم به خداست) حجت (امام دید تشنگی از بچه این از (علیه السلام) سیدالشهدا وضعیتی مقاتل از برخی نقل طبق
ریخت!

ریخت! هم به (علیه السلام) حسین امام
می گرداند}. لب ها دور {را زبان این یعنی می کرد؛ تلظّی علی اصغر که است این کردند نقل که آنچه

گرفت را بچه حرم خیام دم بود جا همان (علیه السلام) حسین امام که است این نقل یک است شده نقل جور دو
به صورت (علیه السلام) اباعبداالله لب هنوز نوشتند مقاتل ببوسد؛ را بچه اول خواست دید حال این به را بچه وقتی

شد! آویزان گردن از} {سر این دید (علیه السلام) حسین امام بود نرسیده علی
آمد؟! پیش چه

می کردند: عرض مدینه در (علیه السلام) سجاد امام خدمت می رسیدند وقتی مختار قیام در را؛ حرمله کند لعنت خدا
می کند! چه دارد مختار آقا

است؟! زنده حرمله می فرمود: جمله یک حضرت
(علیهم السلام)... اهل بیت دل با کرده چه

مقداري کرد، کار سه و گرفت خون ها این زیر را دست ها (علیها السلام) کبري زینب به داد را بچه نوشتند مقاتل
رفت؟ کجا نیامد! پایین پاشید، آسمان به را خون این از

می داند! خدا
مالید. خود سروصورت بر را مقداري و مالید (علیه السلام) علی اصغر قنداق به را خون این از مقداري

نشود. متوجه (علیها السلام) رباب نفهمد، چیزي (علیها السلام) رباب که است این بر قرار گویا
خیمه! پشت آمد آرام آرام نوشتند بعضی ها

الزهرا! ابن یا مهلاً مهلاً آمد صدایی کند، دفن می خواهد را بچه
حال در دیدم سلامت حال در را علی ببینم، را بچه ام می خواهم دیگر یک بار جان! حسین بود: کلمه یک نیز جمله

ببینم. می خواهم شهادت
داشتند؟ حالی چه حججی شهید خانواده امروز

داعشی ها یعنی است؛ برگشته استخوان نیم و کیلو هفت شهید این بدن از گفتند من به می کردند مصاحبه اینها با
را! جسد این سوزاندند

است! زیاد طاقتم نیز من اما هستید؛ امام شما که است درست رسول االله ابن یا داشت: عرضه (علیها السلام) رباب
زد... کنار را عبا (علیه السلام) حسین امام ببینم؛ را بچه ام می خواهم

حسین... یا بگو: مرتبه سه بالا بیاور را دست هایت

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
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